
  1ادبي  علوم و فنون

  است؟ درست »زبان پهلوي« درباره مواردكدام  -1

  شرقي ايران رواج داشته است. الف) در زمان اشكانيان و در شمال و شمال

  ب) اغلب آثار ادبي پهلوي شفاهي بوده و به كتابت درنيامده است.

  موجود است.» هزار و يك شب«و » كليله و دمنه«پ) از اين زبان ترجمه عربي و فارسي 

  به اين زبان است.» يادگار زريران«و » درخت آسوريك«ت) در اصل 

  ث) زبان رسمي دوران ساساني و متعلق به ناحيه پارس است.

  ) ب ـ پ ـ ث4  ) ب ـ پ ـ ت3  ) الف ـ ت ـ ث2  ) الف ـ ب ـ پ1

  :زج بهلحاظ تاريخ ادبيات درست است،  همه عبارات از - 2

  هاي شاهان هخامنشي است كه به خط ميخي نوشته شده است. ها و نامه ) آثار بر جاي مانده زبان فارسي باستان، فرمان1

  شده است. ) زبان پارتي در دوره اشكانيان رايج بود و تا اوايل دوره ساساني نيز آثاري به اين زبان، تأليف مي2

  و مكاتبه مقامات دولتي بوده است و به تدريج غني گشت و زبان عمومي سراسر ايران شد. زبان درباري سامانيان، زبان محاوره» دري) «3

  .عمومي سراسر ايران گشت نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود و زبان» دري«) 4

  ام دانشمند و شاعر ادامه يافت؟كدام گزينه، دوران غلبه، رواج و ارائه آداب و رسوم ملي بود، اين دوره با كد - 3

  ) قرن چهارم هجري ـ زكرياي رازي ـ فردوسي2  ) قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم ـ زكرياي رازي ـ فردوسي1

  ) قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم ـ ابوعلي سينا ـ رودكي4  ) قرن چهارم هجري ـ ابوعلي سينا ـ رودكي3

  رن پنجم با كدام شاعران استحكام يافت؟قرن چهارم و نيمه اول ق» غنايي«شعر  - 4

  ) رودكي ـ كسايي مروزي4  ) كسايي مروزي ـ شهيد بلخي3  ) ناصرخسرو ـ رودكي2  ) رودكي ـ شهيد بلخي1

  درستي آمده است؟ ن پنجم بهدر كدام گزينه، آثار منثور قرن چهارم و نيمه اول قر - 5

  ) تاريخ بلعمي ـ ترجمه تفسير طبري ـ شاهنامه ابومنصوري2  سل و الملوك) شاهنامه ابومنصوري ـ ترجمه تفسير طبري ـ تاريخ الر1ُّ

  ) هزار و يك شب ـ شاهنامه ابومنصوري ـ تاريخ بلعمي4  ) ترجمه تفسير طبري ـ تاريخ بلعمي ـ كليله و دمنه3

  به ترتيب چند صامت و چند مصوت دارد؟» پرستش به مستي ست در كيش مهر«عبارت  - 6

  17ـ  11) 4  18ـ  10) 3  17ـ  10) 2  18ـ  11) 1

 ؟به ترتيب در كدام گزينه آمده است» درمانگاه«اي واژه ه نمايش دهيم، تركيب واج» م«ها را با  و مصوت» ص«ها را با  اگر صامت - 7

  ص / م /ص / ص /م / ص /ص / م / ص) 2  ص م / / ص/ ص / م / ص / م / م / ص) 1

  / ص / م / ص /ص / م / ص / م ص / م )3  ص / / م ص / م / ص / ص / ص / م / ص) 3

  داراي چند واج است؟» تر از زهر بگذرد اين روزگار تلخ«عبارت  - 8

1 (32  2 (31  3 (30  4 (33  

/«در كدام گزينه الگوي هجايي  - 9 / /      Υ Υ Υ Υ «آمده است؟  

  ) دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند / از گوشه بامي كه پريديم پريديم1

  افروز / غم فردا نشايد خورد امروز كن اي يار دل) برو شادي 2

  ) بخور تا تواني به بازوي خويش / كه سعيت بود در ترازوي خويش3

  ) اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد، خشك رودي4

  



  است؟ نادرست» هجاهاي يك مصراع«كدام گزينه در مورد  -10

  اي آن كلمه برابر است؛ هر هجا يك مصوت دارد.ه ) تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد مصوت1

  ها در مقابل يكديگر قرار گيرد. ها با هم برابر باشد؛ ثانياً هجاهاي بلند و كوتاه آن اند كه اولاً تعداد هجاهاي آن وزن ) دو مصراع زماني هم2

  شوند، در ابتداي خود يك صامت همزه دارند؛ هجاي كشيده معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه است. آغاز مي» ا«هايي كه با نشانه  ) واژه3

  شود. اي با صامت آغاز نمي نويسيم در زبان فارسي هيچ واژه خوانيم، مي طور كه مي ) هر هجا را همان4

  است؟ مصوت» ي«صامت و » و«در كدام گزينه  - 11

  ) رود ـ يار4  ) خورشيد ـ بيدار3  ) ورزش ـ دليران2  ) هوشمند ـ امير1

  وزن يكساني دارد؟» سوزناك ـ التماس ـ راهوار ـ نهانگاه«هاي  هاي ذكر شده در كدام گزينه به ترتيب با واژه واژه -12

  خوي ـ خاستگاه ـ دستگيره ـ وفادار ) زشت2    پناه ـ عاقبت ـ فراوان  آفتاب ـ بي) 1

  ) يادگار ـ دسترنج ـ دردمند ـ رهايي4    مرد ـ شناور بادبان ـ باوقار ـ نيك) 3

 به ترتيب چند هجاي كوتاه ـ بلند و كشيده دارد؟» شب غارت تتاران همه سو فكنده سايه«مصراع  -13

  1ـ  6ـ  8) 4  1ـ  6ـ  9) 3  ـ ندارد 7ـ 8) 2  ـ ندارد 7ـ  9) 1

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  -14

  رنج تحمل نكني، گنج نبيني / تا شب نرود صبح پديدار نباشد (صبر و شكيبايي) ) تا1

  اي (نيكويي پرورش خداوند) ر خوردهاي / شير نخوردي كه شك ه كه پرورده) اول از آن داي2

  ل است (يكتايي پروردگار)پذيرد باط نيست / آن كه كثرت مي ) در همه عالم يكي حق بيش3

  ز مرا جان / آزاد شو از آز و بزي توانگر (دانايي و توانگري)) آزاد شد از بندگي آ4

  است؟» بخشندگي«كدام ابيات دربردارنده مفهوم  - 15

  الف) نظر كردن به درويشان منافي بزرگي نيست / سليمان با چنان حشمت نظرها بود بامورش

  ب) به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد / كه بخت راست فضيلت نه زور بازو را

  ابر شو تا كه چو باران ريزي / بر گل و خس همه يكسان ريزيپ) 

  كه سيمت نداد زر بخشش / وان كه پايت بريد سر بخشش ت) آن

  ) الف ـ ب4  ) ب ـ پ3  ) ب ـ ت2  ) الف ـ پ1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


